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 شرح مشکلات اشعار عربی کتابقدی بر ترجمۀ ن
 از احمد خاتمی تاریخ جهانگشای جوینی 

 
  غلام عباس رضایی هفتادریدکتر 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

 * سیامک سعادتیدکتر 

 چکیده
 در را آنهیا تمیا  خیاتمي احمید و دارد عربیي بیت چهارصد نزدیک جویني جهانگشاي تاریخ
 در ابییات ایی  از او ترجمۀ. است کرده ترجمه جویني جهانگشاي تاریخ لاتمشک شرح کتاب
 چهار به اشتباهات ای  مقاله، ای  در. است اشتباه کاملاً نیز گاهي و ناقص نارسا، بسیاري، موارد
 روش بیا و تقسیم، لغوي اشکالات و ابها ، و نارسایي صرفي، اشکالات نحوي، اشکالات گروهِ

تیلاش شیده  گیرد.مي قرار گروه هر ذیل نقد و بررسي شده است که بیاتيا توصیفي و تحلیلي
 مشیصص شیود  عربي و فارسي فرهنگهاي و دیوان شاعران و کتابهاي مرجع به مراجعه با است

. اسیت بیوده چیه خطیا ایی  سرچشمۀ و رفته خطا به مترجم موارد، ای  از کدا  هر در چگونه
عد  تشصیص نقش نحوي واژگیان و عبیارات،  حاصل اغلب مترجم صرفي و نحوي خطاهاي

عید  مراجعیه بیه  از ناشي او ابها  و نارساییها و بوده عد  تشصیص زمان، ریشه و صیغۀ افعال
 دییوان در آن اصلي منبع از عربي بیت هر. دیوان شاعر، کتابهاي مرجع و فرهنگهاي معتبر است

 و نقید از پی  و آمیده،  آن از يخیاتم احمد  ترجمۀ و شده یا از کتابهاي مرجع نقل شاعرش
 شیده اسیت. ارائیه بیت از پیشنهادي ترجمۀ اشکالاتش، و خطاها نشاندادن و او ترجمۀ بررسي

 .دقیقتر و رساتر و باشد لغزشها عاري ای  از پیشنهادي ترجمۀ کوشش شده است

تصیحی  ترجمیه اشیعار عربیي  تیاریخ جهانگشیاي جیویني، عربیي ترجمه اشعار: هاواژهکلید
 جهانگشا.

 

                                                 
 24/4/1399 قاله:تاریخ پذیرش م                    26/3/1398تاریخ دریافت مقاله: 

 s_saadatie@ut.ac.ir  )نویسنده مسئول( دانشگاه تهران ،دانش آموخته دکتري گروه زبان و ادبیات فارسي  *
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 مقدمه
دربیار   اي برخیوردار اسیت تاریخ جهانگشاي جویني به لحاظ تاریصي از اهمیت ویژه

الیدی  رویدادهاي پایانِ کارِ سلطان محمید خوارزمشیاه و وهیور و افیول سیلطان جلال
خوارزمشاه و تاریخ اسماعیلیان نزِاري یا صبّاحي ایران و فرمانرواییان المیوت، نصسیتی  

در شرح وهیور  به ترتیبرود. عطاملک، تاریخ جهانگشا را در سه جلد مي منبع به شمار
چنگیز خان مغول و احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان و حکا  مغیول ایرانیي، 

عطاملیک در ایی  »هاي اسماعیلیه و جانشینان حس  صبّاح، تألیف کرده است. فت  قلعه
سیلطان محمید خوارزمشیاه و سیلطان  کتاب، بیطرفانه به بررسي و تحلیل علل شکست

الدی  و قیا  تیارابي و بسییاري حیوادی دیگیر پرداختیه و از ایی  لحیاظ، شییو  جلال
 .(3/52: 1355)بهار:  «نگاري او به شیو  اب  خلدون نزدیک استتاریخ

تری  منبع واژگان مغولي دخیل در زبان فارسي اسیت. کهن ،تاریخ جهانگشاي جویني
  13ق/7از نثر فني، مصنوع و فاخر دبیرانۀ پارسیي در سید   برجسته ايای  کتاب نمونه

، «وصاّف شیرازي»، مؤلف الاوامر العلائیه و «بيبي اب »رود. پ  از جویني، به شمار مي
 (.147: 1384)شمیسا:مؤلف تجزیۀ الامصار و تزجیۀ الاعصار شیو  او را ادامه دادند 

هاي لفظیي و آراییه ،امثیال ،احادیی  ،ا آییاتنثر تاریخ جهانگشاي جویني، آمیصته ب
بیشتر اشعار فارسي ای  کتیاب . معنوي و اشعار عربي و فارسي متناسب با موضوع است

از فردوسي و مسعود سعد و وهیر فاریابي و اشیعار عربیي آن از شیاعران مشیهور دوره 
و علاقیه وي در عی  رعایتِ جانبِ صینعت  .(1/301: 1370)شعار: جاهلي و عباسي است 

 :1369)صفا: به آرایش کلا ، جانب زیبایيِ سص  و اصالت معني را نیز فرونگذاشته است 
3/1211). 

گانۀ تاریخ جهانگشاي جویني، نصسیتی  بیار بیه کوشیش و تصیحی  و مجلدات سه
.  شیددر لییدن منتشیر   1937-1911قمیري/1355-1329تعلیقات محمد قزویني در سالهاي 

شرح مشکلات تاریخ جهانگشاي  شمسي با نا  1373 را در سالاحمد خاتمي ای  کتاب 
 شرح کرده است.  جویني

 پیشینۀ پژوهش
 نژاداشعار عربي تاریخ جهانگشاي جویني موضوع چند مقاله بوده است  مثلاً رضا انزابي
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برخي از ایرادات اشعار عربیي « نقدي بر کتاب شرح مشکلات تاریخ جهانگشا»در مقالۀ 
نژاد در ای  مقاله بیشتر به بح  واژگیاني پرداختیه ادآور شده است. انزابيای  کتاب را ی

: 1376نیژاد:)انزابي، آورده اسیت وبرخي از ابیاتي را که از نظر لغوي درست ترجمه نشیده

« پژوهشي در اشعار عربي تاریخ جهانگشاي جویني»سعید واعظ هم در مقالۀ (. 158-150
ل تاریخ جهانگشا را ترجمه و دربار  بصشي از ابییات، تنها بصشي از ابیات عربي جلد او

باقي مانده اسیت  3و 2چنی  ترجمۀ ابیات جلد تنها به ذکر شاعر بیت پرداخته است. هم
ابییات عربیي »الیدی  امجیدي هیم در مقالیۀ عبدالرضا سیف و محي(. 1-48: 1383)واعظ:

ه شاعرشیان شیعراي فقی  آن ابییاتي را کی« شعراي عباسي در تاریخ جهانگشاي جویني
: 1390)سیف و امجدي: اند اللفظي از آنها ارائه کردهعباسي است، ذکر کرده و ترجمۀ تحت

14-1.) 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
اثر  احمد خاتمي یکیي از منیابع اصیلي  شرح مشکلات تاریخ جهانگشاي جوینيکتاب 

ه کتابهیایي اسیت کنکور کارشناسي ارشد و دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسي و ازجمل
عنوان شیرحِ کتیاب تیاریخ جهانگشیا مورداسیتفاده قیرار ها بهکه در بسیاري از دانشگاه

هم در بصش اشعار عربیي و هیم در  شرح مشکلات تاریخ جهانگشاي جویني،گیرد. مي
حوز  تعلیقات فارسي اشکالات متعددي دارد. روش  شدن ترجمۀ صحی  ابیات عربیي 

ه بر اینکه کمک شیایاني بیه دانشیجویان رشیتۀ زبیان و ادبییات و بیان مراد شاعر، علاو
منیدان بیه اشیعار عربیي کنندگان و علاقهکند، مرجع مناسبي نیز براي مراجعهفارسي مي

 است.

 بحث و بررسی
 اشکالات نحوی. 1

ای  اشکالات مربوط به نقش واژگان و جملات است. گاهي عد  دقت کیافي در نقیش 
 سازد.رو ميترجمه را با خطا روبهنحوي یک حرف یا ضمیر، 

 ذَهَبَ الَّذیِنَ یعَُاشُ فِيی ََکننَيافِهِ ن 1-1
 

 وَ بقَِیتُ فِيی خَلني ك کَلِلنيدِ النيرَجنرَبِ 
 

 (17/50:  1429الاصفهاني: )از لبید العامري                                                                  
کردند، رفتند و م  زندگاني مي )بصوبي و خوشي( مرد  در سایۀ آنهاکساني که  ترجمۀ مترج :

 .(318: 1373)خاتمي: آنان باقي ماند   يجاهمچون پوست مبتلا به بیماري گال به
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 صیفت «کَجِلیدِ اَجَیرَبِ» است کیه عبیارتمترجم محتر ، تشصیص نداده  نقد و بررسی:
 است. ده بنابرای  در ترجمه دچار اشتباه ش  است «خلَفٍ»

)از  کردندکساني که )مرد ( در کنف حمایت آنها )با خوشي( زندگي مي ترجمۀ پیشنهادی:
  دنیا( رفتند و م  در میان بازماندگاني باقي ماند  که همانند پوستِ مبتلا به بیماري گال هستند.

دُو ٌ یخاَضَ الدُّجَ 2-1  وَ رِوَاقُ اللَّینلِ مَسين
                         

یبَرنقٌ کَمَا اهنتزََّ مَا  قُو ُ ضيِ  النحَيد  مَْين
 (  1)ابیوردي: بي تا:                         

تاریکي فرو آمد و پرد  شب انداخته شد و او برقي بیود هماننید برقیي کیه  ترجمۀ مترج :
 . (337: 1373)خاتمي:  جهاندشمشیر تیز صیقلي شده مي

کیه  اسیت و عد  تشصیص نقش کلمات، سبب شده عد  دقت در نحوِ بیت نقد و بررسی:
در مصراع اول، حالیه است و مترجم آن را تشصیص  «واو»ترجمۀ ایشان در اوج نارسایي باشد. 

 نیز اشتباه ترجمه شده است.« اِهتَْزَّ»نداده است. 
چنانکیه   در حالي که پرد  شب افکنده بود، برقي در دل تاریکي جهییدترجمۀ پیشنهادی: 

 یز و صیقل خورده )در میدان جنگ( به اهتزاز درآید.شمشیر ت
 وَ عَهندِی بِهِ کَالنمَننيدَ ِ الرَّْنيبِ عُيودُهُ 3-1

 

حِیهِ  َيييرَاهُ  کِ السيييَّ  یَبِیسيياو وَ کَالنمِسييين
 

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده
گویي عود تازه است که چوبش در حال خشکي هم تازه و قابل استفاده اسیت  ترجمۀ مترج :

 . (347: 1373)خاتمي:  و خاک آن مانند مشک خرد شده است

را ترجمیه  «بیِهِ عهَیْدِي»چنی  ایشیان همترجمه کاملا نارسا و پر از ابها  است.  نقد و بررسی:
 نکرده و در تشصیص نحو کلمات به خطا رفته است. 

 منیدل آن، ماننید شناسیم، چیوب خشیکميتا جایي که م  آن سرزمی  را  ترجمۀ پیشنهادی:
 مشک ساییده است. )نوعي عود( تازه و خاک آن، چون

 النَّيوَادِی بِالنَّيدَی فیِبَناَنُکَ  فاَضَتن 4-1
 

رَخَتن غَرن ييياو بَنُيييو الن َبنيييرَا ِ   فَاسنتَْييين
 اي ناشناس است.()بیت از گوینده           

یازمنیدان و پی  ن  دستان تو با بصشش، هنگا  حوادی و مشکلات، کمک کرد ترجمۀ مترج :
 .(352:  1373)خاتمي:  شدگان در مشکلات، طلب کمک کردندغرق

اي بسیار نارسا و مبهم که ناشي از عد  توجه در نقش نحوي کلمات ترجمه نقد و بررسی:
چنیی  دانسته اسیت. هیم« غریق»را متوجه نشده و آن را جمع « غَرقْاً»ایشان نقش نحوي است. 
 جمۀ کرده است که خطا است.تر« کمک کرد»را « فاضتَ»فعل 
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دستان تو در زمان قحطي و خشکسالي چنان در جود و کر  طغیان کیرد  ترجمۀ پیشنهادی:
 .)و یاري خواستند( که فقیران از بیم غرق شدن فریاد برآوردند

 وَ سَارعِن إِلىَ سَهن ك مِنَ النعَيینشِ فَياززِك 5-1
 

 تَيبَ نفَمَا ارنتدََّ سَهن ٌ مَيرَّ  َي ُّ وَ لَيا احن 
 

 (265-5/266:  1403: الثعالبي قهستاني  الحس  ب  علي ابوبکر از)
)فرصت را غنیمت شمار( و به سوي بهره مندي از زندگاني موفیق، پیشیي  ترجمۀ مترج :

  .(364: 1373)خاتمي: آید ه از کمان گذشت، هرگز به چنگ نميزیرا تیري ک  گیر

 «فاَئِزٍ» در حالي که .قرار داده و ترجمه کرده «لْعَیْشِا»را صفت  «فاَئِزٍ»مترجم نقد و بررسی: 
 است.  «سهَْمٍ»صفت 

تیاب شید، هرگیز زیرا تیري که پر  به سوي بهر  نیکو از زندگي بشتاب ترجمۀ پیشنهادی:
 ایستد.بازنگردد و باز نمي

حوُا  6-1  مُقَيد ماو  بِيیفَیَا لَيرِزَامِ رَشيَّ
 

 هِ النکَتَازِبَييامَييونتِ خوََّاضيياو إِلَینييالن یإِلَيي 
 

 (114: 1413: ناشب، الشمنتري ب  سعد از)                                                         
در  پ  اي قبیلۀ رزا  براي م  کسي را تربیت ک  که به استقبال مرگ برود ترجمۀ مترج :

 .(381: 1373)خاتمي: کنند حالي که لشکرها به او حمله مي

در نظر گرفته  و ایی  سیبب شیده اسیت در « لِي»را در معناي « بِي»مترجم  ررسی:نقد و ب
هراسد تشصیص فاعل جمله نیز به خطا رود. مراد جمله ای  است که شاعر از هیچ لشکري نمي

 .( 114: 1413)الشمنتري: 
مرا براي پیشتازي به سوي جنگ و فیرورفت  در قلیب سی اه «! رزا »اي  ترجمۀ پیشنهادی:

   نامزد کنید.دشم
 إِذَا رَ َييياَ النحُبَيييابُ بِحَافَتَینهَيييا 7-1
 

 حُمنيييرِ النحِقَييياقِ فِيييیرََینيييتَ اليييدُّرَّ  
 (346)اب  معتز: بي تا:                            

ص درآیید، درّ را در سیرخي )جا  شراب( به رقی هاي آنهرگاه حباب بر کناره ترجمۀ مترج :
 .(366: 1373)خاتمي: بیني شیشه مي

جامهیاي »اضافۀ لفظي است به معنیاي « حمُْرِ الْحِقَاقِ» عد  توجه به ای  نکته کهنقد و بررسی: 
 . شوداشتباه ه ، سبب شده است تا ترجم«سرخ فا 

واریدها را در جامهیاي سر جامها به رقص درآیند، مر هرگاه حبابهاي باده بر ترجمۀ پیشنهادی:
 بیني.سرخ فا  مي

 لَيى َکننَيا ِ کوُفَيۀَ عُيودَ ٌإِ َلَا هَلن 8-1
 

ونقِ  َبنيييلَ مَمَييياتیِ   تَبُيييلُّ غَلِیيييلَ الشيييَّ
 اي ناشناس است.()بیت از گوینده    
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آیا شدت علاقیه و عشیق می  قبیل از  آیا امید برگشت به اطراف کوفه هست؟ ترجمۀ مترج :
 (370: 1373)خاتمي:  مرگ سیراب خواهد شد؟

چنیی  ه ترجمه افزوده و دقت کافي در ضمایر نکرده است. همرا ب «امید»مترجم  نقد و بررسی:
 دقت نکرده و به خطا رفته است.  «غلَِیلَ»در نقش 

تا ای  بازگشت، پیش از مرگم  باز خواهم گشت؟ «کوفه»هان، آیا به اطراف ترجمۀ پیشنهادی: 
 ا  را )با باران وصال( فرونشاند؟آتش عشق و علاقه

لنَُاُِ بِلَيي 9-1 لِمِینَا  ََینيينَ سييُ  ادِ النمُسيين
 

 ََینييييينَ بُرنهَييييياُِ ََمِیرِالنمُ نمِنِینَيييييا 
 اي ناشناس است.()بیت از گوینده               

)خیاتمي:  کجاست؟« برهان» منی ؤامیرالم سلطان سرزمینهاي مسلمی  کجاست؟ ترجمۀ مترج :
1373 :385) 

باشد در حیالي کیه  «بُرْهَانُ»باید بدل از « ینَاأمَِیرِالْمؤُمِْنِ»باتوجه به ترجمۀ مترجم،  نقد و بررسی:
 چنی  نیست و مضاف الیه واقع شده است. 

 منی ؟ؤکجاست پادشاه سرزمینهاي مسلمانان؟ کجاست برهانِ امیرالم ترجمۀ پیشنهادی:
فَا  10-1  فَرَشنتُ لَهَا صدَنرِی فَيزَ َّ عَينِ الْيَّ
فَا فَخَالَ َ سَهنلَ النرَرنضِ لَ ن یکَندَحِ 11-1  الْيَّ
   

رُ   بِييهِ جُ نجُيي ٌ عَبنييلٌ وَ مَييتننٌ مُخَْييَّ
 بِييهِ کدَنحَييۀٌ وَ النمَييونتُ خزَنیَيياُِ یَنن ُييرُ

 

 (90: 1404)تاب  شرا: 
گسترد  و به سبب کمر محکم و سینۀ ستبر ،  ا  را براي )عبور از آب(سینه ترجمۀ مترج :

ود و مرگ با سیبي به آن نرسیده بپ  با زمی  همواري درهم آمیصت که آ  لغزید و منحرف شد
 .(390: 1373)خاتمي: نگریستحالت زاري مي

پیر از  راعد  توجه به مرجع ضمایر و نقش نحوي کلمات، ترجمیۀ ایشیان  نقد و بررسی:
ترجمه نشده  بنابرای  مرجع ضمیر در آن نیز نامشصص اسیت. « لهَا»: خطا و نارسا ساخته است

 با زمی  و شاعر هیچ تناسبي ندارد. « یصتدر هم آم»در معناي « خَالَ َ»
)مشَکي به سینه بسیتم و خیود را بیه  ا  را براي آن فرش کرد پ  سینه ترجمۀ پیشنهادی:

از آن  آرا ()آرا  پی  سیینۀ فربیه و کمیر بیاریکم (.عسلي که بر صصره ریصته بود ، چسباند 
ا  سنگ صصره، خراشي بیه سیینهصصره لیز خورد و پایی  آمد تا اینکه به زمی  هموار رسید و 

مرا دید که چگونه جان به دربرد ، حیران و شرمگی  بیه می   ،که مرگوارد نکرده بود. هنگامي
  نگریست.مي
نَا و    12-1 ینبِ یَعنلُييو سييَ نَا بَييارِقُ الشييَّ  سييَ

 

حَابِ  بَابکَُ مَييييرَّ السييييَّ  وَ مَييييرَّ شييييَ
                     

 (2/252: 1385)از امیر ارغون  جویني: 
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نور پیري بر جواني برتري یافت، برتري یافتني و جواني تو ماننید گذشیت   ترجمۀ مترج :
  .(402: 1373)خاتمي:  ابرها گذشت

اي مترجم به دلیل عد  توجه به معاني واژگان و نقش نحیوي آنهیا، ترجمیه نقد و بررسی:
را که مفعیول مطلیق « سَناَءً»رده و را ترجمه نک« سنََا»ایشان فعل ه است. کردبسیار سطحي ارائه 

 اللفظي ترجمه کرده است.است، تحت
هماننید ت )پیر شدي( و جوانی. با درخشش فراوان آشکار شدنور پیري  ترجمۀ پیشنهادی:

 گذر ابرها )با شتاب( گذشت.
وماو ذمَِیمَيۀو         13-1 ََحنیاَ رُسيُ  لقَدَن ماَتَ مَنن 

 

 عَلیَ اللّيهِ مَيارِدَا مِنَ ال ُّلن ِ وَ اسنتَعنْیَ 
      

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده
کسي که از روي ولم، آداب و رسو  مذمو  را احیا کند، مرده است  تحقیقاً ترجمۀ مترج :

  .(411: 1373)خاتمي:  کندو از سر سرکشي بر خداوند عصیان مي
ارع و در سییاق شیرط اما مترجم محتر  آن را مض  فعل ماضي است «مات» نقد و بررسی:

در مصراع اول است که  «مَ »نیز ویژگي دیگر  «اللّهِ مَارِدَا يعَلَ ياسْتَعْصَ»معنا کرده است. جملۀ 
 عد  تشصیص آن از سوي مترجم، ایشان را به اشتباه انداخته است. 

همانا کسي که آداب زشت ولم و ستم را زنده کرد و متمردانه بیر خیدا  ترجمۀ پیشنهادی:
 ن کرد، مُرد.عصیا
 ََلنقَازِلِینَ إِذَا هُ ن بِالنقَنَا خَرَجُيوا       14-1

 

 حوَنمَاتِهَيا عُيودُوا فیِالنموَنتِ  ِ مِنن غَمرَ 
 

 (8/60: 1348  سید ب  علي المرصفي: )از عمرو ب  القنَا                                        
ن مرگ خارج شوند، سصنشان ای  است کیه جنگجویان هرگاه با نیزه از میا ترجمۀ مترج :

 .(429: 1373)خاتمي:  به وس  میدان بازگردید

 «اَمیدَحُ»به معناي گویندگان، مفعول به براي فعیل محیذوف « القائلی »واژ   نقد و بررسی:
به همی  سبب نحو   معنا کرده است «مبتدا»و ای  واژه را  نکردهاست. ایشان به ای  نکته توجه 

 ریصته و ترجمه، اشتباه شده است.  جمله به هم
ند، ستایم که هرگاه از تنگناي میدان جنگ خارج شیوجنگجویاني را مي ترجمۀ پیشنهادی:

 گردید.رگویند به وس  میدان جنگ بمي

 اشکالات صرفی. 2

 و گییردمي قیرار بحی  میورد آن ساختمان و ویژگي و است کلمه صرف علم موضوع
 معیاني بیراي مناسیب کلمیات سیاخت  نیز و آنها معاني و کلمات شناخت نیز آن فاید 
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است. عد  توجه به ساختمان واژگان، ریشیه و زمیان افعیال و ... ترجمیه را بیا  مصتلف
 سازد.رو ميخطا روبه

ی 2-1  فَلَييا تَرنتَييبن بفَِهنمِييی إَِِّ رَ نْييِ
 

 عَلَييييى مِقنييييدَارِ إیقَيييياعِ الزَّمَيييياِِ 
 (444: تا: بي )اب  معتز                   

همانا رقص م  متناسب بیا آهنیگ زمانیه   پ  آن را به فهم م  نسبت مده ترجمۀ مترج :
 .(321: 1373)خاتمي: است 

شک مک . مترجم محتر  آن : «رَیبََ»فعل مضارع مجزو  از ریشۀ « لَا تَرْتبَْ» نقد و بررسی:
 ترجمه کرده که خطاست.  «نسبت مده»را 

  زیرا رقص م  متناسب با آهنگ روزگار است.    شک نک به فهم م ترجمۀ پیشنهادی:
 تَمَتَّعن مِنَ اليدُّننیَا فَرون َاتُهَيا خُلَي ن 2-2

 

 وَ عُمنييرُ النفَتَييی مُل ینييتَ َکن َييرُهُ نَفَيي ن 
 

 (265-5/266:  1403قهستاني  الثعالبي:  الحس  ب  علي )از ابوبکر
صتهاي مغتنمي است و بیشتر عمر جوانمرد از دنیا بهره گیر که اوقات آن فر ترجمۀ مترج :

  .(362: 1373)خاتمي: را فرصتها پر کرده است 

 جملۀ دعایي است در معناي بهر  تو از آن زیاد باد.  «ملُِّیتَْ أکثَْرهُُ» نقد و بررسی:
 که-زیرا اوقات آن فرصتهاي مغتنم است. و عمر انسان  !از دنیا بهره گیر ترجمۀ پیشنهادی:

 .نیست بیش دمي -باد زیاد آن زا تو بهر 
تن مقُنلَيييۀُ اللَّیَيييالیِ         3-2  لَيييون َغَنمَْيييَ

                    
تَُِیبُ   عَنَّييييييا زَمَانيييييياو فَنَسيييييين

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده          
)خیاتمي: رسییدیم داشت بیه خوشیي مياگر شبها، زماني چشم از ما بر مي ترجمۀ مترج :

1373 :396). 
که همیراه فیاء سیببیه  «فنََسْتَطِیبُ»در اینجا در معناي تمني است و فعل  «لو» نقد و بررسی:

 «.لَیلْ»به معناي حوادی روزگار است نه جمع « ياللَّیَالِ»ند. کای  مطلب را تایید مي است ، آمده
 رسییمبر ما بسته شیود بیه خوشیي مياگر چشم حوادی روزگار زماني  ترجمۀ پیشنهادی:

 .(.)اي کاش روزگار، چشمش را بر ما فرو بندد و از حوادی آن در امان مانیم
موُ بِلِيد هِ 4-2                    وَ َیَنقَننتُ َََِّ النمَرن َ یَسين

 

رَا  رِیَّ إِذَا سييييَ  وَ هِمَّتِييييهِ إَِِّ السييييَّ
 

 (520: 1391جویني:   دید بیهقي)از نظا  الدی  علي س                                                 
  .(399: 1373)خاتمي:  یقی  دار  که رفعت انسان به کوشش و همت اوست ترجمۀ مترج :

انید کیه خطاسیت. را به صورت فعل مضارع معنا کرده «أَیْقَنتُْ»فعل مترجم  نقد و بررسی:
 مصراع دو  نیز معنا نشده است. 
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بیا تیلاش و همیت خیویش بیه درجیۀ عیالي  یقی  پیدا کرد  که انسان ترجمۀ پیشنهادی:
 هرگاه اهل جود و کر  باشد.  رسدرسد و جوانمرد نیز به مرتبۀ والا ميمي
 لِلّيييييهِ ََفنعَالُيييييهُ اللَّيييييوَاتیِ       5-2
 ََوندَعنييينَ کُيييلَّ النُّفُيييوسِ وُدّاو       6-2

 

رَا  َی وَ ِْيييبننَ نَشييين نَّ مَيييرنَ  حَسيييُ
رّاو لَيييهُ وَ جَهنيييرَ نَ سيييِ  اََخنلَْييين

 

 اي ناشناس است.()ابیات از گوینده
که ویاهري پسیندیده و توسیعه و انتشیاري خیوب دارد بیراي  ،کارهاي او ترجمۀ مترج :

 انیدنهد و همگان در پنهاني و آشیکار بیه او مصلصخداست. دوستي را در همه به ودیعت مي
 .(424: 1373)خاتمي: 

اسیت بیه معنیاي  «لِلیّهِ دَرهه»هماننید اق تعجیب و در سی «للِّهِ أفَْعَالُهُ»ساختار  نقد و بررسی:
هییچ  در اینجا با معناي جمله «انتشار» ست.ا به معناي رایحه و بو «نشَْرَا». «خدا، خیر زیاد دهاد»

رو هنیز، عد  توجه به صیغۀ افعال، ترجمۀ ایشان را با مشیکل روبیبعدي تناسبي ندارد. در بیت 
 ساخته است. 

اي نیکیو دارنید. که واهري نیک و رایحیه ،کارهاي او را خیر دهاد خدا ترجمۀ پیشنهادی:
دوستي را در جان همه، به امانت نهادنید تیا مردمیان آشیکارا و نهیان بیه وي ارادت خالصیانه 

 ورزیدند.

 نارسایی و ابهام. 3

کند. باید مراد شیاعر اللفظي بیت به خواننده کمکي نميدر موارد متعددي، ترجمۀ تحت
آورده شود. ای  نارسایي گاه با مراجعه به دیوان شیاعر و گیاه بیا مراجعیه بیه  در پرانتز

 شود.کتابهاي مرجع تا حدود زیادي برطرف مي
 یحنمِلَ النهَيوَََِن رَََنَّنیِ رَاضك بِ یعَلَ 1-3

 

 خنلُيياَ مِننييهُ لَييا عَلَييیَّ وَ لَييا لِیَيياََوَ  
  

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده
که نیه ا ای  وجود م  راضي به تحمل عشق و رهایي از آن هستم درحاليب ترجمۀ مترج :

 . (322: 1373)خاتمي:  نفعي برایم دارد و نه زیاني

 و مشکل بیت را حل نکرده است.  ،ترجمه نارسا نقد و بررسی:
 )بار( عشق را بیر دوش کشیم ییا از ا  کهای ، م  راضي باوجود ترجمۀ پیشنهادی:
 ( رهایي یابم که نه به زیان م  است و نه به سود م .)رنج و مرارتهاي آن

دو یفَرمنوَالُنَييا نُهنبَيي 2-3  یوَ آمَالُنَييا سييُ
 فسََا وُا مََُایَانَيا وَ  َيادُوا جِیَادَنَيا 3-3

ورَ یحنوَالُنَييا فوَنضييَ ََوَ    یوَ آرَاؤُنَييا شييُ
رنحَ وَ النکُيورَاوَ فوَن َهُمَا مَ  ا یَننقُضُ السيَّ
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  نوَابيياو وَ نَقنييداو وَ  َننیَييۀوََ َا يياو وَ ََ 3-4
 

ینَ مَيذنخوُرَا یوَ مَا یشُنتَرَ  بِیعاو وَ مَا صيِ
 

 اي ناشناس است.()ابیات از گوینده                                                             
 و خطاي مترجم، جداگانه معنیا کیردن ابییاتست االمعانيای  ابیات موقوف نقد و بررسی:

اشیاره و  میورد»را « شیُورَي»ترجمۀ عجیبي به دست دهنید. ایشیان،  است است که سبب شده
رْحَ » چنی  مصراعاست که خطاي آشکاري است. هممعنا کرده «تمسصر وَ فوَقْهَمَُا مَا یَنْقُضُ السیَّ
: 1373: )خاتمي و ای  هم خطاست. «از شترانهو بالاتر، اینکه زی  و ج»است: را گفته« وَ الْکوُرَا

335). 
اموالمان غارت شد و آرزوهایمان مهمل و بیهوده ماند )بیه آرزوهایمیان  ترجمۀ پیشنهادی:

انجامید. در مرحلۀ مشورت است و به تصمیم قطعي نمي مان( احوالمان پریشان و نظر.نرسیدیم
)اسبان  نشترانمان را راندند و اسبانمان را به تصرف درآوردند و همراه آنها، هر آنچه بر روي آ

آمده  دسیتانداز شده و آنچه از راه خرید و فروش بهها، مال نقد و پ ، جامهو شتران( از اثای
 شکست.زی  و پالان اسبان را مي )به سبب سنگیني( که شده بود )را بار کردند(و آنچه ذخیره

 عَلَيلك یدَارِ  َارُوَِ لوَن مَرُّوا عَلَيبِ 5-3
 

 ا یَمنلِييکُ النقوُتَييالَبَيياتَ مِيينن فَا َييۀك لَيي 
   

 (170:  1391جویني:  ز ابراهیم ب  عثمان ب  محمد الغزّيّ،)ا                                        
کیرد، کردنید شیب را روز ميدر سیراي قیارون اگیر بیه شیتاب گیذر مي ترجمۀ متيرج :

  .(335: 1373)خاتمي: که از تنگدستي چیزي براي خوردن نداشت درحالي

 ترجمه نارساست و مبهم.  نقد و بررسی:
گذشتند، هرآینه به سبب تنگدستي، شیب اگر شتابان از سراي قارون مي ترجمۀ پیشنهادی:

 ماند.اي که قوت یک روز هم برایش باقي نميگونهآورد بهرا به روز مي
رنقُ  َيييدن مَيييزَّقَ هَلنمَيييا َهََُ 3-6  لشيييَّ

 

بَاحك مُنِیييرن   خَيي ُّ عَمُييودك مِيينن صييَ
 

 (5/97:  1403ثعالبي: ال  ابوالغوی ب  نَحریر المنُیَحي )از                                             
)خیاتمي:  شرق که خ  عمودي از صب  روشی  تیاریکش را شیکافته بیود ترجمۀ مترج :

1373 :336).  
 ست. خواندن هم نیکه حتي قابل نارسا و مبهم است کاملاًترجمه  نقد و بررسی:

 خ ِ عمودِ صب ِ روش ، تاریکي مشرق را شکافته بود. ترجمۀ پیشنهادی:
بَّ بِنَياََنَحننُ مِتننَا  إِِننکَنفِیهِ  3-7  ِن یُسيَ

 

 یکَنفِینَيييا ُ ذُکِيييرَ انابَيييا إِذَاوَ هنيييوَ  
   

 (81: 1421 )از بشّامه ب  حزن النهشلي  خطیب تبریزي:                                               
 کنیدمياگرچه دشنا  هم باشد، میا را کفاییت  ،هرگاه بمیریم، ذکر پدرانمان ترجمۀ مترج :

  .(348: 1373)خاتمي: 
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بایید در نظیر داشیت در بسییاري از میوارد، ترجمیۀ ترجمیه نارساسیت.  نقد و بررسيی:
 کند. اللفظي، بدون اشاره به مفهو  و نظر شاعر، مشکلي را از شعر حل نميتحت

کیه هرگاه بمیریم، دشنا  هم داده شویم، بیراي میا کیافي اسیت و همی  ترجمۀ پیشنهادی:
کنیم قدر به پدرانمان مباهات ميپدران )ما( یاد شوند براي ما کافي است. )مراد ای  است که آن

 (.که حتي یادکرد آنها هنگا  دشنا  به ما نیز برایمان سبب فصر است
 مَعياو فَوَجَدنتُيهُوَ بَلَونتُ حاَلَینيهِ  8-3

 

 النإِبنيدَا ِ فِيیالنعَوندِ َکَنيرَمَ مِننيهُ  فِی 
   

 (3/203:  1403ثعالبي:   ال)از اب  العمید
)حالیت دو ( او را  پ  در بازگشت  دو حال او را باهم بیازمود  ترجمۀ مترج :

 .(355: 1373)خاتمي:  تر از آغاز یافتمکریم
    بیت، ابهامي را برطرف نکرده است. اللفظي ایترجمۀ تحت نقد و بررسی:

را بیاهم  )بصشش نصستی  و بصشیش دومیی ( دو حالت اوهر  ترجمۀ پیشنهادی:
تر از آغاز اسیت. )بیار دو  بیشیتر از بیار پ  فهمید  وي در تکرار، بصشنده ،آزمود 
 بصشد.(اول مي

ازِلاو إِذَا 9-3  النمعُنتُفِی وَافَی مِنَ النبُعندِ سيَ
 

 رَاميياو رَدَّهُ وَ هنييوَ عاَزِييلُیَييرَاهُ حَ 
       

 (256:  1391جویني: )از ابراهیم ب  عثمان الغزي، 
در حالي که خود تنگدسیت اسیت، بازگردانیدن خواهنید  بصشیش را روا  ترجمۀ مترج :

 .(357: 1373)خاتمي: داند نمي
 بصشي از بیت معنا نشده است. نقد و بررسي: 

)شاعر( از راه دور براي طلب احسان و صیله نیزد او  حسانهرگاه طالب ا ترجمۀ پیشنهادي:
 هرچند دستش خالي باشد.  کندبیاید، او را از صله محرو  نمي

 تُ إلَِى فَهن ك وَ ماَ کِيدنتُ آزِبياوفَرُبن 10-3
 

فرُِ   وَ کَ ن مِ نلِهاَ فاَرَ نتُهَيا وَ هنيیَ تَْين
 (91: 1404)تاب  شرا:              

بازگشتم در حالي که م  بازگردنده نبود  و چه بسییار اسیت  «فهم»به  پ  ترجمۀ مترج :
 .(364: 1373)خاتمي:  زدمرا صدا ميمانند آنکه از آن جدا گشتم در حالي که 

به دیوان شاعر، سبب شده است ترجمۀ مترجم گنگ و نارسا  نکردن مراجعه نقد و بررسي:
 باشد. 

)زییرا  کیه نزدییک بیود بیازنگرد گشیتم درحاليباز «فهم»به سوي قبیلۀ  ترجمۀ پیشنهادي:
که آنها دسیت خیالي ا  درحاليهایي که از آن گریصتهمشرف به مرگ بود ( و چه بسیار مهلکه

 زدند.اند و مانند پرندگان سوت ميبرگشته
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 نُ َبُنناَ ساَلِمیِنَ برِنَنفُ ك              إِذَا نحَن 11-3
 نَيازِِ  إنَِّهَيا                   فَرنَنفُسُناَ خَینيرُ الن َ 12-3

 

 کرَِامك رَجَتن َمَنيراو فخََيابَ رَجاَؤُهَيا 
 تَعُييودُ وَ فِیهَييا ماَؤُهَييا وَ حَیاَؤُهَييا

 

 (2/417تا: منیني: بي  )از عبدالله ب  محمدب  أبي عیینۀ                                             
هرچند که به خواستۀ خود دست   رومند بازگشتیمدر ای  صورت سالم و آب ترجمۀ مترج :

  .(373: 1373)خاتمي: ایم. وجود سالم و آبرومند ما، هرگاه بازگردد، بهتری  غنیمتهاست نیافته

بصشیهاي دیگیر  مۀات را اصلا ترجمه نکرده است. ترجمترجم بصشي از ابی نقد و بررسی:
 نیز نارسا و ناقص است. 

که چشم امید به پیروزي داشتند اما بیه آرزوي  ،با جانهایي گرانقدرهرگاه ما  ترجمۀ پیشنهادی:
زییرا جانهیاي میا بهتیری  غنائمنید. آنهیا   ایمخود نرسیدند به سلامت برگیردیم، زییان نکیرده

 گردند در حالي که آبرو و شرف ما محفوظ مانده است.برمي
دَقُ َنَنبَيا و مِينَ النکُتُيبِ   َلَسَّین 13-3   ُ ََصين
    فِییضُ الَّْفازَِحِ لاَ سُودُ الَّْحاَزِ ِ بِ 14-3

 

 حَد هِ النحَدُّ بَیننَ النلِد  وَ اللَّعِيبِ فِی 
کِ وَ الر یَييبِ  مُتُييونِهِنَّ جَلَييا ُ الشييَّ

 (1/32: 1414)ابوتما :                        
لبۀ تیز شمشیر،  .ها در خبر دادن راستگوتر استها و نامهشمشیرها از نوشته ترجمۀ مترج :

بیرد نیه مرز میان جدّ و شوخي است. سفیدي شمشیرها است کیه شیک و رییب را از بیی  مي
 .(382: 1373)خاتمي:  سیاهي اوراق

 اللفظي مترجم، ابهامي را برطرف نکرده است. ترجمۀ تحت نقد و بررسی:
د  شمشییر زییرا   شمشیرها راستگوتر از کتابها)ي اختر شناسان( اسیت ترجمۀ پیشنهادی:

کنید کیه اندازد. سرنوشت جنگ را شمشیرهاي بیراق تعییی  ميمیان شوخي و جدي فاصله مي
 شده به دست جادوگران و اخترشناسان.زداید نه کاغذهاي نوشتهتیغۀ آنها شک و شبهه را مي

رَبَتن 15-3    فاَلنآَِ ََبنرَزنَِ خَدّاو ْاَلَمَيا ضيَ
 

 ی کِلَلَيياعَلَيی کَلاَکِلِهَييا ََینييدی التُّقَيي 
                            

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده
پ  اکنون زنان، گونه و رخساري نشان دادند که دستان پرهیزکاري همواره  ترجمۀ مترج :

 . (384: 1373)خاتمي: بر اندامشان پرده افکنده بود 

 ی  ترجمه از بی  رفتیه و، زیباییهاي شعر با اترجمۀ مترجم شتاب زده است نقد و بررسی:
 حق مطلب ادا نشده است.                 
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هاي نشیناني که زماني دراز، دسیتهاي پرهیزگیاري سیینهمستوران و پرده ترجمۀ پیشنهادی:
لاي بیگانگان هاي خود را آشکار کردند. )مقصود استیداشت، اکنون گونهرا در پرده نگه ميآنها 

 (است. و مصدراتنشینان و نامحرمان بر پرده
یِ النلفُوَُِ علَیَ النقَيذیَ 16-3  وَ لاَ تقَنعدَُِن تُ نْ

 

احبُِ فیِوَ    النيررَنضِ مرَنکُيوبٌ وَ رمُنيحٌ وَ صيَ
              

 (235: 1345جرفادقاني:   )از ابوبکر خوارزمي
از پاي منشی  تا چشمانت را به سبب خاشاک ببندي در حالي که مرکیب و  ترجمۀ مترج :

 .(387: 1373)خاتمي: یزه و همنشیني در زمی  است ن
 و مصراع اول را نیز اشتباه ترجمه کرده است.  ،ترجمۀ مترجم نارسانقد و بررسی: 

منشی  و سر بر زانوي غم منه در حالي کیه در برابیر خی  و خاشیاک،  ترجمۀ پیشنهادی:
زمی  خدا، مرکب و نیزه و  زیرا در  کنيگذاري و همۀ رنجها را تحمل ميپلکها را روي هم مي

  شود.یار، یافت مي
 کَینَ  عَینشُ امنریِ ك لَيهُ کُيلَّ یَيونمك                  17-3

 

ورُ   عَلَييييي ٌ دُوَِ بَلنيييييدَ ك مَننشيييييُ
                            

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده
: 1373)خیاتمي:  اسیتچگونه است زندگي مردي که هر روز در سیرزمیني  ترجمۀ مترج :

390).  
  و بصشي از بیت نیز ترجمه نشده است.  ترجمۀ ایشان باز ناقصنقد و بررسی: 

چگونه است زندگي مردي که هر روز براي او در برابر شیهري، بیرقیي  ترجمۀ پیشنهادی:
 (.)هر روز به سبب جنگ، در شهري دیگر است؟ شودافراشته مي

 مُييدنبِرك مَعيياو      مِکَييرم مِفَييرم مقُنبِييلك  18-3
 

ینلُ مِينن عَيلِ   کَلُلنمُودِ صَخنرك حََُّهُ السيَّ
                                     

 (54: 1425القی :  امرؤ)
اي اسیت کیه گردان، مانند صیصرهیاي گریزپاي، روي آورند  روکنندهحمله ترجمۀ مترج :

 .(394: 1373)خاتمي: سیل آن را از بلندي به زیر افکنده است 

چنیی  ترجمیۀ هیم. با ترجمۀ ایشان، مصاطب ای  اوصاف، مشصص نیسیت نقد و بررسی:
 اللفظي ایشان مشکلي را از بیت نگشوده است. تحت

آورد و روي میي  نشسیتتاخیت و پی  ميلحظه پیش مياسبم در یک ترجمۀ پیشنهادی:
ک  آن را از فیراز بیه وهمانسیت کیه سییلي کیاي عظیم ميکرد. در ای  حال به صصرهپشت مي

 .(16:  1390)آیتي:  نشیب پرتاب کند
 َ باَزِلِهَيا           فِيیبِرَسنمَا َ نَبنيزاو  یَُدنعَ 19-3

 

مَازی  حَتن بَعنيضَ ََسين  کَرََِّ ََسنمَا َ ََضين
 

 (3/376: 1403)از ابومحمد خازن  الثعالبي: 
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گویي که اسماء، بعضي از اسیامي   ندخوانمي «اسماء»مرا در قبایلشان به نا  ترجمۀ مترج :
 .(401: 1373)خاتمي: مرا آشکار ساخته است 

شیتما لیي بیی  قبائلهیا: أا قبائیل المحبوبیۀ. ففییه « أسیماء»ینادوننى بلفظ » نقد و بررسی:
)زمشیصري: بیي تیا:  «استصدا . کأن أسماء، أا هذا اللفظ، أضحت: أا صیارت بعیض أسیمائى

2/39). 
  خواننیدمي «اسیماء»هاي معشوق، میرا بیراي ناسیزاگویي، میان قبیلهدر  ترجمۀ پیشنهادی:

 یکي از نامهاي م  شده است. «اسماء»گویي 
ازدَِ لِلنعِيدَ             3-20 ََسُِ  النقَْيَ  إِن ی امنرِؤٌ 

 

رُّهَا َغَنفَالُهَييييا  ازدَِ شييييَ  إَِِّ النقَْييييَ
     

 (294: 1413  الشمنتري: )از بشامَۀ ب  حزَن النَهشلَي                                              
نهم و بدتری  قصاید آنهیایي اسیت کیه م  قصاید را براي دشمنانم نا  مي ترجمۀ مترج :
 .(402: 1373)خاتمي:  مهمل گزارده شود

 اللفظي که مراد شاعر را بیان نکرده است. اي تحتترجمه نقد و بررسی:
)نا  دشمنانم را در  کنمتم که قصاید  را به نا  دشمنانم ميم  کسي هسترجمۀ پیشنهادی: 

( بیدتری  قصیاید، .شیودکنم و قصیده با نا  آنها شیناخته ميها را هجو مينآور  و آقصاید  مي
 که نا  و نشاني ندارد. استآنهایي 
ا      إِ 3-21  ذَا کَاَِ نَبنضُ السَّهن ِ مِنن بَاِْنِ النحَشيَ

 

 النمَيييرن َ مِننيييهُ دُرُوعُ فکََینييي َ تَلُييينُّ 
 

 (5/93:  1403ثعالبي:   الابوالغوی ب  نَحریر المنُیَحي )از
هرگاه تیر کشیدن از درون و باط  باشد، پ  چگونه س رها آدمیي را از آن  ترجمۀ مترج :

 (  410: 1373)خاتمي:  کند؟حفظ مي
دارد  يمفهومي کنای «السَّهْمِ نَبْضُ»بنابرای    است «حُمَّي»بیت در وصفِ تبِ  نقد و بررسی:

  متوجه نشده است.که مترجم 
)بیمیاري، چیون ، آن هنگا  که تیر از درون آدمي به سویش پرتاب شود ترجمۀ پیشنهادی:

تواننید هیا چگونیه مي( پی  زره.دشمني است که از درونِ آدمي با وي به نبرد برخاسته اسیت
 آدمي را حفظ کنند؟

ایهََ ََمنيإِ 3-22  رٌ فَياننتَ ِرن فَرَجياو  ذَا تَْيَ
 

یهَُ النييرَمنرِ ََدننَيياهُ مِيينَ النفَييرَ ِ   فَرَضيين
                            

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده
تنگنیا هرچیه  زییرا  چون کاري به تنگنا رسید، منتظر فرج و گشایش بیاش ترجمۀ مترج :

  .(413: 1373)خاتمي:  بیشتر باشد به فرج و گشایش نزدیکتر است

 ترجمۀ مصراع دو  درست نیست.  نقد و بررسی:
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زیرا دشوارتری  کارها،   هرگاه کاري دشوار شد، گشایشي را منتظر باشترجمۀ پیشنهادی: 
 نزدیکتری  آن به گشایش است.

تُهَلَ ۀكوَ کَتِیبَييي 23-3            ا بکَِتِیبَيييۀكبَّسييين
 

تُ لَهَيا  یحَتَّ  تن نفََْين  یَيدِیإِذاَ النتَبَسيَ
        

 (138:  1411:   ابوالعلاء المعري)از فرّار ب  سلَُمِي                                       
لشکري را بر لشکري کوبید  تا اینکه کوبیده شد و دستهایم را از ایی  کیار  ترجمۀ مترج :

 .(422: 1373)خاتمي:  )یعني از آن فارغ شد ( بر هم زد 

 اللفظي و نارسا که مشکلي از بیت را نگشوده است. اي تحتهترجمنقد و بررسی: 
که کیار )بیر چه بسیار لشکري را به جان لشکري دیگر انداختم، هنگامي ترجمۀ پیشنهادی:

)معاونت در جنگ را رها کرد  و خود را بیه آن مشیغول آنها( پوشیده شد از آن دست کشید . 
 (.نکرد 
 ی ََننيتَ ََهنلُيهُ   فَعَادُوا فَر ننوَا بِالَّذِ 24-3

 

کَتوُا َ ننَيتن عَلَینيکَ النحقََازِيبُ   وَ لوَن سيَ
            

 (1/221: 1429)از نُصیَب ب  رَباح  الاصفهاني: 
از ثنیا گفیت   آنهیاکه شایسته بود ثنا گفتند و اگیر  گونهآنپ  بازگشتند و  ترجمۀ مترج :

  .(425: 1373مي: )خات گفتندمي، حقایب او را ثنا ماندندميساکت 

 که ابهامي نگشوده است.  اللفظيتحتاي بازهم ترجمه نقد و بررسی:
 گمانبيبودي و  آنهابازگشتند و تو را به فضایلي ستودند که تو شایستۀ  ترجمۀ پیشنهادی:

ثناگوي تو بودند. )مراد ای  است که ممدوح در برابیر میدح و  هاکیسهاگر سکوت کرده بودند، 
، کیردنميرا خیالي  هاکیسیهصیله داده اسیت. اگیر  آنهیاو به  بازکردهرا  هاکیسهسرِ  ،آنهاثناي 
 (شدند.ميثناگوي وي  هاکیسه
دَّ مِننيييهُ              25-3 ناو بِرَشيييَ  عَلوَننَيييا جوَنشيييَ
اِِ حَتَّيي 26-3  یبِلَييینشك جَيياشَ بِالنفُرنسييَ

 

تَلَرِ الر مَييياحِ   وَ ََ نبَيييتَ عِننيييدَ مُشييين
لَاحِهَنَننيييتَ الن  بَيييرَّ بَحنيييراو مِييينن سيييِ

 (78: 1414)ابوفراس حمداني:        
بالا رفتیم با استواري و اسیتحکامي بییش از  «جوش » از کوه هانیزهدر میان  ترجمۀ مترج :

کیه گیویي بیابیان از شیدت سیلاح،  آنجیاتا  خروشیدميآن کوه. با لشکري که با سواران خود 
 .(430: 1373)خاتمي:  دریاست

که سبب ابهیا   «منه»اللفظي و عد  توجه به مرجع ضمیر در اي تحتترجمه و بررسی: نقد
 بیت شده است. 
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کیه از آن کیوه اسیتوارتر بیود و  هیایيزرهبالا رفتیم با  «جوش »از کوه  ترجمۀ پیشنهادی:
تیا جیایي کیه  زدمیيدشم ، پایدارتر. با لشکري که از سواران میوج  هاينیزههنگا  برخورد با 

 .پنداشتيميیابان را از کثرت سلاح، دریا ب
 وَ مَييا ََنَييا مِييننهُ ُ بِييالنعَینشِ فِييیهِ ن     27-3

 
 وَ لَکِييينن مَعنيييدُِِ اليييذَّهَبِ الرَّغَيييامُ 

 (1423:  2012)متنبي:             
ولي م  معیدن طیلاي   خوش باشم آنهانیستم که در میان  آنها ازجملۀم   ترجمۀ مترج :

  .(440: 1373)خاتمي: م نهفته در خاک

 اي بسیار سطحي و پر از ابها  ترجمه نقد و بررسی:
)بیالاتر از  آنیان نیسیتم ازجملیۀ کنمميدر میان مرد  زندگي  بااینکهم   ترجمۀ پیشنهادی:

  ( )از ای  ادعا تعجب نکنید( معدن زر، خاک است..مردمم

 اشکالات ل وی. 4

هیاي مصیون درست ابییات دارد. یکیي از راه لغات و ترکیبات، نقش بسزایي در ترجمۀ
 ماندن از خطاي ترجمه، مراجعه به فرهنگهاي معتبر فارسي و عربي است.

                 یالنخَُُي فِيیهَینبَۀك لَا النبَيرنقُ وَا فیِ 4-1
 

 فِیييهِ وَ لَييا الرَّعنييدُ خَُِیييبٌ جَهِیييرن 
    

 (5/97:  1403عالبي:   الثنَحریر المُنَیحيابوالغوی ب   )از                             
و نیه رعید آسیمان  رسیدميوي  گامهايدر هیبتي بود که نه برق آسمان به  ترجمۀ مترج :

 .(336: 1373)خاتمي: در برابر فریادش صدایي داشت 

بیه گیا  او » به خطا رفته و آن را« الْصُطَي فِیهِ يفِوَا» ایشان در ترجمۀ عبارت نقد و بررسی:
 را نیز اشتباه ترجمه کرده است. « خَطِیبٌ جهَیِرْ» چنی  ترکیبمعنا کرده است. هم «رسیدمين

در آن قد  بگذارد و نیه رعید در برابیر  توانستميدر هیبتي که نه برق  ترجمۀ پیشنهادی:
  بود. آواز بلندبانگ بلند او سصنوري 

 َهََاجَکَ وَ اللَّینيلُ مُلنقِيی النلِيرَاِِ 2-4
 

نِ بَيياِِغُييرَا   بٌ یَنُييوحُ عَلَييى غُْيين
        

 (1/78)از ابوالشیص الصزاعي  اب  المعتز: بي تا: 
 خۀکه سنگیني شب فرارسیده، آیا صیداي کلاغیي کیه بیر روي شیادرحالي ترجمۀ مترج :

 ( 345: 1373)خاتمي:  خواند، تو را به هیجان آورد؟درخت بان مي

 .نامیۀ دهصیدا: ذییل واژه(ن شتر، مجیاز از سیینه )لغتابتداي گرد: «الْجِرَانِ» نقد و بررسی:
 معنا کرده که خطاست.  «سنگیني»مترجم، آن را 
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( .)شیب فرارسییده اسیت، دهداش را نشان ميکه شب، سینهآیا درحالي ترجمۀ پیشنهادی:
 کند، تو را بر سر شوق آورد؟سرایي ميصداي کلاغي که بر روي شاخۀ درخت بان نوحه

 النخَمِی َ النمَلنرَ غُاَّ بِيهِ الفَلَيایقَُودُ  3-4
                     

دَّ ُ   وَ َصَنبَحَ هَيامَ النيرُکن ِ وَ هنيوَ مُشيَ
 (119: 1300)الطغرائي:                     

سیلۀ آن پرشیده بیود کرد لشکر انبوهي را که دشت به وآزادمرد، رهبري مي ترجمۀ مترج :
  .(350: 1373)خاتمي:  شکستها را ميو بالاي بلندی

ضیب  کیرده و بیه همیی   «الحُرّ»را « لشکر گران و سنگی »: «الْمَجْرَ»مترجم  نقد و بررسی:
ایی  اشیکال برطیرف  «يییدییوان طغرا»سبب در ترجمه هم به خطا رفته است. با مراجعیه بیه 

 را هم به صورت ماضي ترجمه کرده که خطاست.  «یَقوُدُ»شد. فعل مي
کند که بیابان بیزرگ از انبیوهي آن بیه تنیگ لشکري گران را رهبري مي دی:ترجمۀ پیشنها

تکیه ها به سیبب لگیدکوب سی اهیان، تکهکه آن کوهرسد درحاليها ميآید و به پیشاني کوهمي
 اند.شده
فَازِحُوَ لَهُ  4-4  مِنَ الَّْفنحِ النلَمِیيلِ صيَ

 

رَ الَُّلِیييهُ بِهَييا وَ فُييکَّ النعَييانیِ   اُسييِ
          

 (248: 1391قزویني:   )از ابراهیم ب  عثمان الغزي                                       
براي او از خطاپوشیهاي پسندیده، بصششهایي است که به وسیلۀ آن آزاد را  ترجمۀ مترج :

   .(354: 1373)خاتمي:  کنداسیر خود و زنداني را آزاد مي
با دقت  .نامۀ دهصدا: ذیل واژه()لغت «شمشیر پهناور.: صَفِیحَۀ»ع جم: «صَفَائِ ُ» نقد و بررسی:

 شود. در معناي همی  واژه، معناي بیت براحتي مشصص مي
هاي ها، انساناو شمشیرهایي از جن  عفو و بصشش دارد که به وسیلۀ آن ترجمۀ پیشنهادی:

 شود.آزاد، اسیر شده و اسیر، آزاد مي
رَّ ََهني 5-4   نيرِ إِبَُيا ُ النحَیَيالَ ال َّيمَا ضيَ
 

 عَيينهُ ن وَ فِييیهِ ن یوُسييُ ُ بّيينُ مُحَمَّييدِ 
 (546)بحتري: بي تا:                           

در میان مرزداران است، دیر رسییدن کمیک، « یوسف ب  محمد» کهدرحالي ترجمۀ مترج :
 .(362: 1373)خاتمي:  رساندضرري به آنها نمي
. ایشیان در معنیاي ایی  واژه دقیت دهصدا: ذییل واژه( نامۀ)لغتباران  :«الْحیََا» نقد و بررسی:

 نکرده است.
که یوسف ب  محمد در میان مرزداران است، باکي از دیر باریدن هنگامي ترجمۀ پیشنهادی:

 (.باران نیست. )چراکه باران جود و کر  وي همواره در حال بارش است
رَا فَبِنَ 6-4 رِیَّ إِذَا سيييَ هِفنإَِِّ السيييَّ  سيييِ
 

رَاهُمَا  رَا َسييين رِی  إِذَا سيييَ  وَ ابنييينُ السيييَّ
 اي ناشناس است.()بیت از گوینده    
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رو که شبشود درحاليتنهایي جاري ميرودخانه وقتي جاري شود به ترجمۀ مترج :
  .(368: 1373)خاتمي:  دهدرود، هر دو را حرکت ميکه ميهنگامي

فاحش که ناشیي از عید  مراجعیه بیه فرهنگهیاي  اي پر از خطاهايترجمه نقد و بررسی:
راَ» .(514: 1403)الصیوري:  مرد مهتر و سصي و جیوانمرد: «السَّرِيَّ». معتبر است از ریشیۀ : «سیَ

 .)همان(بصشندگي کرد : «سرََوَ»
تنها خود را ، همانا جوانمرد هنگامي که سصاوت ورزد و جوانمردي کند ترجمۀ پیشنهادی:

باشید، خیود و پیدرش را  پسر مرد جوانمرد چون مردانگي و سصا داشیتهاما   بصشدمهتري مي
 (.شود که نا  نیک پدرش نیز محفوظ بماندمي )سبب. سازدبلند آوازه مي

 رُ ماَ لکََ ْوُُ  عَهندِكَ ترَنتعَیِ           هنيیَا دَ 7-4
 

 رَونضَ النمَکَييارِمِ بَارِضيياو وَ جَمِیمَييا 
  

 (5/84: 1403ثعالبي:   الابوالفرج ب  ابي حَصی  القاضي الحلبياز )                               
گیاهیان  کیهدرحالي بريميمکرمت را از بی   باغهايبراي چه  !اي روزگار ترجمۀ مترج :

 .(368: 1373)خاتمي: را پوشانده است  جاهمهو  زدهجوانهآن 

دهر: استعار  مکنیه، روزگیار  .(«يرَعَ»: ذیل )ترجمه المنجد. چريمي: «تَرْتَعِي»نقد و بررسی: 
رویییدنِ گییاه،  اولِ: «بَارضِیاً». کنیدميو چیرا  رودميکه به چراگاه  است به حیواني تشبیه شده

)همیان:  سالانکهنانبوه، کنایه از : «جمَِیمَا». دهصدا: ذیل واژه( نامۀلغت)، کنایه از جوانان زدهجوانه
 .ذیل واژه(

اي روزگار تو را چه شده است که در طول عمرت، جوانان نوخاسیته و  :ترجمۀ پیشنهادی
 کني؟ميرا در بوستان زندگي، نابود  کهنسالان

کَ فَيييييمَيييييا 8-4  دنرُ ن                                 اذَا بعُِشييييي 
 

 عَييييينن مَننيييييزِ ك بِيييييکَ نَيييييابیِ 
 (77: 1300طغرائي: ال)                           

: 1373)خیاتمي:  ، پیایی  بییاآزاردمیياز منزلي که تو را  چیست؟ اتلانهدر   :ترجمۀ مترج
373). 

درِج ». «نیتَأَ»بالا رو، پرواز ک . فعل امر و فاعلش ضمیر مستتر: « ج عَدرُأُ»نقد و بررسی: 
 «ابیَنَ» اب: اسیم فاعیل از ریشیۀنَ .(326: 1403)الصوري:  «الشَّصصُ: صعِدَ في الدَّرج أو المراتب

 ناموافق، ناسازگار، نامناسب
 چیست؟ پ  از منزلي که با تو سازگار نیست، برو. اتلانهدر  ترجمۀ پیشنهادی:

رُوا عُمَيرُ ا ن 9-4   َالوُا وَزیِيرُکُ ُ فَاسنتَبنشيِ
 

 مِيينَ الييرُّ    ُلنييتُ النفَييونزُ بِييال َّفَرِ فیِکَييا 
 اي ناشناس است.()بیت از گوینده             
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پی  شیادمان باشیید. گفیتم  کنید ميکفایت  «رخ»گفتند وزیر شما عمر از  ج :ترجمۀ متر
 .(382: 1373)خاتمي: رستگاري به پیروزي است 

 «الیرهخِّ»و عید  توجیه بیه معنیاي دیگیر واژ  « فِيالکَْا» اللفظيتحتترجمۀ نقد و بررسی: 
کیافي »و لقبش  «عمر»ش کافي الدی  عمر: عموي خاقاني، نام. مترجم را به اشتباه انداخته است

آورده است که تناسب رخ با رخّي نییز مشیهود اسیت.  «کافي الدی  عمر رخّي»جویني . «الدی 
شطرنج، یکیي از روسیتاهاي بیرجنید کیه رخیّي منسیوب بیه آن اسیت  هايمهرهرخ: یکي از 

 .دهصدا: ذیل واژه( نامۀلغت)
از اهالي رخ است.  «عمر الکافي» زیرا وزیرتان  گفتند بشارت باد بر شما ترجمۀ پیشنهادی:

 گفتم رستگاري به پیروزي است.
            وَ لَنن یَننفَعَ النرصَنلُ الزَّکِيیُّ لِلَاهِيلِ 10-4

 

 إِذَا هُييوَ عَيينن َْييوندِ النمَعَييالیِ تَحَييدَّرَا 
   

 (521: 1391: جویني  )از نظا  الدی  علي سدید بیهقي                                             
بیه دور  بزرگواریهیاهرگیاه از   نیدارد ايفاییدههرگز نژاد پاک براي جاهل  ترجمۀ مترج :

 .(399: 1373)خاتمي:  باشد

بیه »را  «تَحَدَّرَا»را که تشبیه بلیغ است ترجمه نکرده و « يطوَْدِ الْمَعَالِ»ایشان  نقد و بررسی:
 ترجمه کرده که خطاست.  «دور باشد

سقوط کند، نژاد پاک براي او سیودي  بزرگواریهانادان از قلۀ  کههنگامي ادی:ترجمۀ پیشنه
  ندارد.
              یفَإِن نَا َ مَا  دَن یَبنتَ ِیهِ مِنَ النعُلَ 11-4

 

 غَييييرنسٌ آَِ َََِ یَتَ َمَّييييرا کَفَييييذَلِ 
 

 (521: 1391ي: جوین  )از نظا  الدی  علي سدید بیهقي                                   
)خیاتمي: اگر آنچه از بزرگي است به دست آورد، ثمر  کاشت  خود اوسیت  ترجمۀ مترج :

1373 :399). 
بیه  «رسغیَ»کنید. را برطیرف مي «میا»است و ابها   «مِ  بیانیه»: «يلَالعُ  َمِ» نقد و بررسی:

 «.زمان آن فرارسیده است»فعلي است در معناي  «آنَ»و  «.نهال و درخت» معناي
که در پیي آن اسیت برسید، پی  او بسیان  ايبزرگوارياگر )انسان( به  ترجمۀ پیشنهادی:

 درختي است که زمان ثمر دهي آن فرارسیده است.
 النرَجننَيادِ مِينن ََفنرَادِهَييا      فِيیعَيدُّوهُ  12-4

 
 النيييرَفنرَادِ کَالنرَجننَيييادِ فِيييیفَيييرَََونهُ  

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده   
دشم  او یکي از لشکریان اوست که در عی  دشم  بودنش، او را از افیراد  ترجمۀ مترج :

  .(400: 1373)خاتمي:  پنداردس اهي مي
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 کیردهاي عجییب از بییت ارائیه و ترجمیه خوانده «عَدُوهه»را  «عَدهوهُ»مترجم  نقد و بررسی:
 . است

امیا دیدنید در مییان   آوردنیدحسیاب او را فقی  یکیي از لشیکریان به ترجمۀ پیشنهادی:
 تنهایي( همانند چند لشکر است.لشکریان )به

 ویَِننيکَ الن َيوَانیِ فَيدُوَِفَلَيا یُ ن 13-4
 

 عِيييذَابِ ال َّناَیَيييا  َناَیَيييا النعَيييذَابِ 
 

 (2/252: 1385)از امیر ارغون  جویني:                                                       
زیبا و شیری ، دو  يچراکه در زیر دندانها  زنان زیباروي تو را نفریبند  :ترجمۀ مترج

 .(402: 1373)خاتمي:  عذاب و ناراحتي است
گردنه و راه میان  «ثنَِیَّۀ»جمع : «ثَنَایَا»پیشی .  يدندانها: «ثَنِیَّۀ»جمع : «الثَّنَایَا» نقد و بررسی:

 .ها(نامۀ دهصدا: ذیل واژه)لغت دو کوه
زیباي آنان،  يهاندندا زیرا در پ  )لذت از(  زنان زیباروي تو را نفریبند پیشنهادی: ترجمۀ

 عذاب قرار دارد. يهاگردنه
     مکَنمَينِ النخَيازِنِینن فِيیََتَحنشَرُ  14-4

 

 الِحيرَابِ فِيی یوَ یُحنشَرُ دُودُ النُّهَي 
                 

 (2/252: 1385)از امیر ارغون  جویني:                                                      
کیه در مییان درحالي؟ کني جایگاه تیو در مییان خیزائ  اسیتآیا گمان مي ترجمۀ مترج :

 .(402: 1373)خاتمي: شوي کرمهاي مرداب محشور مي
نامۀ )لغت پرستهااست: آفتاب «حرَْباَء»که جمع « يالِحراَبِ»در اصل  «الِحرَابِ»  نقد و بررسی:

 .دهصدا: ذیل واژه(
 محشیور خیواهي شید؟ دارانخزینیهکنیي کیه( در مییان آیا )گمیان مي ترجمۀ پیشنهادی:

 شود.پرستها محشور ميه کرمهاي آبگیر )در میان( آفتاباینکحال
ماَ بِيهِ             15-4 َِ بِلِيد هِ فسَيَ  غَلَبَ الزَّماَ

 

 کَييلِوَ کَبَييا الزَّمَيياُِ لِوَجنهِييهِ وَ النکَلن 
      

 (1073: 1413  الشمنتري: )از ابومحمد الیزیدي                                          
به جد و کوشش خود بر زمان غلبیه کیرد و زمیان بیه رو و سیینه درافتیاد  ترجمۀ مترج :

  .(409: 1373)خاتمي: 
        را ترجمه نکرده است.    «فسَمََا بِهِ»مترجم محتر   نقد و بررسی:

سی   روزگیار او را بیه سیروري   بر روزگار غلبه کردخود  کوششبا  ترجمۀ پیشنهادی:
 (.رساند و در برابرش با سر و سینه به زمی  افتاد. )روزگار مطیع و را  او شد

 هِمَيي ك فِييیلَييین َ یُحِیييکُ النمَلَييامُ  16-4
 

 عَننيييکَ ََبنعَيييدهَُا کَننييييََ نرَبُهَيييا مِ 
 (348: 2012متنبي: ال)                       
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هایي که نزدیکتری  آن به تو، دورتری  آنها از ملامت کردن در اندوه ترجمۀ مترج :
  .(416: 1373)خاتمي: کند توست، تو را زنده نمي

علاوه بر . (250: 1403: لصوري)ا «اثر ندارد :یُحیِکُلَیْ َ » «.هِمّۀ»جمع : «هِمَمٍ» نقد و بررسی:
اي هم که ارائه کرده، نتوانسته است ای  دو واژه را درست متوجه شود، ترجمهاینکه مترجم 

 کاملاً نارساست. 
نکوهش همتهایي که نزدیکتری  آنها به تو، دورتری  آنهاست بیراي تیو  ترجمۀ پیشنهادی:

گیذارد از گمیان تیو دورتیر کني سرزنش تو در آن تأثیر مياثري ندارد. )آن همتي که گمان مي
 است.(
اتِ نَُنيرَبن     17-4  ََدِرن یَا صَاحِبیِ النکَرنسيَ

 

 وَجنيييهِ النخزَُامَيييی وَ النبَهَيييارِ یعَلَييي 
                            

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده
شیده و زینیت داده يهیاشراب را بگردان تا بیر چهره هايیالهاي دوست، پ ترجمۀ مترج :
  .(416: 1373)خاتمي:  خوشنما، شادي کنم

نامۀ دهصدا، مترجم محتر  را از ای  ترجمۀ عجیب، کوتاه به لغت يامراجعه نقد و بررسی:
مرکبیان کیه   : گل بسیار خوشیبوي خییري. الْبهَیَارِ: گییاهي از تییريالْصُزَامَ». بصشیديرهایي م

ذییل نامیۀ دهصیدا: )لغت« شیوديزردرنگ است، گل گاوچشم و اقحوان اصفر نامییده م یشگلها
  .ها(واژه

بنوشییم( و ميخزامي و بهیار )  جامها را بگردان تا بر چهر ینم!اي همنش ترجمۀ پیشنهادی:
 شادي کنیم.

تکَِینك      18-4  وَ لَييا تَحنقِييرن عزَِیمَييۀَ مُسيين
 

عَلُ بِاليييد  َاقِإِفَييي   َِّ النلَيييزن َ یُشييين
 

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده                                                                
که کارهاي بیزرگ از امیور  چرا  قصد و اراد  انسان بینوا را کوچک مشمار ترجمۀ مترج :

 .(420: 1373)خاتمي:  گیردکوچک شعله مي

هیز  خشک و بزرگ. الدِّقاَقِ: جمع دقَِییقِ: رییزه و شکسیته از هیر الْجَزْلَ: » نقد و بررسی:
 .ها(دهصدا: ذیل واژه نامۀ)لغت «چیز

 یلۀوسیزییرا هییز  بیزرگ به  ترجمۀ پیشنهادي:عز  و اراد  انسان زمینگیر را حقیر مشیمار
 .گیردچوبهاي کوچک آتش مي

 مَا لِلنلِمَا ِ مشَنیُهَا وَزِیدَا      ََجَنندَلاو یَحنمِلننَ ََمن حَدِیدَا           ََمِ الر جَا َ جُ َّماو  عُُودَا  19-4
 (14/75: 1429  الاصفهاني: منسوب به زباّء) 
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براي جمال و زیبایي چه شده است که راه رفت  آن )زن( را سنگی  و  ترجمۀ مترج :
که سینه بر زمی  کند یا آه ؟یا مردان را درحاليباوقار نموده است. آیا سنگ گران حمل مي

 ( 417: 1373)خاتمي: اند؟ که نشستهاند یا درحالينهاده

خوانده  «جمََال»است،  «شتر»و به معناي  «جَملَ»را که جمع  «جمَِال»مترجم  و بررسی:نقد 
را  «زن»براي رهایي از ای  ایراد، ایشان  آرامي گا  بردارد؟است. چگونه ممک  است زیبایي به

که ای  سه مصراع در وصف شتر است و ایشان در ترجمه، درحالي داخل پرانتز آورده است
  مرتکب شده است.فاحشي  يخطا

سنگ حمل روند؟ آیا تصتهآرامي راه  ميکه به است شتران را چه شده ترجمۀ پیشنهادی:
 اند؟کنند که به زانو نشستهکنند یا آه ؟ یا مرداني را حمل ميمي

یوُ ُ عَييوَارِ  ََ 4-20  لنحَييهُّ ََبنلَييَُ وَ السييُّ
 

دِ النعَيييریِنِ حَيييذَارِ   فَحَيييذَارِ مِييينن ََسيييَ
 (335: 1414)ابوتما :                     

بترس  هایشهب شیران از پ   امانتند شمشیرها و است آشکار حق ترجمۀ مترج :
 (.33: 1373)خاتمي:

 هیچ که( امانت) معنى به است گرفته «عَاریۀ» جمع را «عَوَارِا» مترجم نقد و بررسی:
 و عُرا » آن جمع که شد برهنه یعنى «رَایَع ی عَرِيَ» از فاعل اسم «عاریۀ» بلکه ندارد  مناسبتى
 .است «عوَارا

 پ  از شیر بیشه حذر ک ،  حقیقت آشکار است و شمشیرها برهنه ترجمۀ پیشنهادی:
 حذر.
 وَ إِن ی لَرُسندِی نعِنمَتیِ  ُ َّ ََبنتَ یِ 4-21

           

فعََا   لَهَييا َُخنتَهَييا مِيينن ََِن ََعُييلَّ وَ ََشيين
                            

 اي ناشناس است.()بیت از گوینده                                                                   
 کنميم تکرار را آن بهانه و عذر بدون س   و بصشميم را نعمتم ترجمۀ مترج :

 .(359: 1373خاتمي:)
 نوشانیدن از پ  را او: ه ی علََّ. است نشده دقیق توجه بیت آخر فعل دو بهنقد و بررسی: 

 شماره آن: العدَدَ شَفَعَ و وحده متکلم مضارع در است فعل ای  مجهول اُعلََّ و. نوشانید دوباره
 . گردانید زوج را فرد

 دوباره م  از که خواهميم س   و بصشميم را خود مال و نعمت ترجمۀ پیشنهادي: م 
 .کنم مکرّر و مببصش دوباره را بصشیده آن همسان تا بصواهند
 وَ مَا السَّحَابُ إِذَا مَا اننلَابَ عَنن بَلدَك 4-22

              

 یَونمييياو بِمَيييذنموُمِ هِوَ لَيييا یُلِييي ُّ بِييي 
                  

 (5/45: 1403الثعالبي:ابوذفافه مصري، از )
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 دگرد جمع یا پراکنده شهرا بالاا بر روزا هرگاه نیست مذمو  ابرهاترجمۀ مترج : 
 .(359 1373خاتمي:)

 در که فعل دو دقیق معنى به و رسانددرست بیت را نمي ترجمه، مفهو  ای نقد و بررسی: 
 به: «به یُلمَّ» رفتند. کنار و شدند شکافته ابرها: «السَّحاَبُ انْجَابَ»است. نشده توجه آمده بیت

 .رفت و کرد درنگ زمانى کوته و آمد کسى دیدن
 آن ی رفت و ماند اندکى یا و ی گذشت شهرا بالاا از روزا ابر ههرگا ترجمۀ پیشنهادی:

 پ  است( بصشنده صورت هر به ابر )زیرا نکنند سرزنش نبصشیدن( یا نباریدن دلیل )به را
  .نگردد مصدوش او بصشندگى چهر  ی نبصشد علتى به گاهى اگر ی م  ممدوح

 گیرییلهنت
جع، شروح معتبر اشعار عربي، عد  مراجعه مراجعه نکردن به دیوان اشعار و کتابهاي مر

به فرهنگهاي معتبر فارسي و عربي، خطاهاي فاحش صرفي و نحوي، ترجمۀ 
ي برخي از ابیات، عد  ضب  درست برخي از کلمات و عبارات، ترجمه اللفظتحت

نکردن بصشي از عبارات و اشعار، ترجمۀ سطحي برخي ابیات، عد  دقت در زمان، 
ل، خوانش اشتباه کلمات در برخي موارد و ترجمۀ مبهم در برخي صیغه و ریشۀ افعا
شرح مشکلات تاریخ جهانگشاي »اي است که بصش ترجمۀ کتاب موارد، عوامل عمده

 است. رو ساختهرا با ایرادات اساسي روبه« جویني از  احمد خاتمي

 منابع 
 .1390تهران: سروش،   سبع معلقات ۀترجم  آیتي، عبدالمحمد

، يشیرح خطییب تبرییزي، بییروت: دار الکتیاب العربی  دیواِ   ، حبیب ب  اوسِ الطائيبوتماأ
1414. 

تحقییق: حسیی  محمید نفشیه، بییروت: دار   شرح دیواِ حماسه ابی تميام  ابوالعلاء المعري
 .1411الغرب الاسلامي، 

 .1414،  اب العربي، بیروت: دار الکتشرح: خلیل الدویهي  دیواِ  بوفراس حمدانيأ
تحقیق: احسان عباس، ابراهیم السعافی ، بکر عبیاس، بییروت: دار   الاغانی بوالفرج الاصفهاني،ا

 .1429صادر، 
، یۀالانسیبیۀ بیروت: مطبعۀ المعیارف و المکت  دیواِ  بیوردي ابوالمظفر محمد ب  احمد کوفنيأ

 .بي تا
 دار الکتب ضبطه و صححه: مصطفي عبدالشافي، بیروت:  دیواِ امرؤ القی   امرؤ القی 
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 .1425العلمیه،  
، ش 8، دور  آینۀ پژوهش  «نقدي بر کتاب شرح مشکلات تاریخ جهانگشا »  انزابي نژاد، رضا

 .150-158، ص: 1376 ،44
شرح حس  کامل الصیرفي، مصر: دار المعارف بمصیر،   دیواِ  بوعباده ولید ب  عبیدأ، ريالبحت

 .بي تا
 .1355وار، تهران: ز  شناسیسبک  بهار، محمدتقي

مفید محمد : تحقیق  محاسن اهل العْر یالدهر ف مۀیتی  بو منصور عبد الملکأ، بيالثعال
 .1403، یۀ، بیروت: دار الکتب العلمحۀقمی

 .1404، يدار الغرب الاسلام  تحقیق و شرح علي ذوالفقار شاکر  دیواِ و اخباره  تاب  شرّا
به اهتما  جعفر شعار، تهران: بنگیاه   یمینی یختار ۀترجم  جرفادقاني، ابوالشرف ناص  ب  وفر

 .1345ترجمه و نشر کتاب، 
 .1391به تصحی  محمد قزویني، تهران: نگاه،   تاریخ جهانگشا  جویني، عطاملک
 .1385به تصحی  محمد قزویني، تهران: بنگاه کتاب،  ؛تاریخ جهانگشا  __________

سسه فرهنگیي انتشیاراتي ؤتهران: م  یشرح مشکلات تاریخ جهانگشای جوین ؛خاتمي، احمد
 .1373پایا، 

 .1421بیروت، دار الکتب العلمیه،   شرح دیواِ الحماسه لابی تمام  الصطیب التبریزي
 یۀآ بۀقم: منشورات مکت غو الشواردیۀ ا رب الموارد فی فْح العرب  ، سعیدالشرتوني الصوري

 .1403الله العظمي المرعشي النجفي، 
 .1377، چ دو ، تهران: دانشگاه تهران  ل ت نامه  هصدا، علي اکبرد

تصحی  مصطفي حسی  احمد، بییروت: دارالکتیاب   تفسیر کشا   زمصشري، محمود ب  عمر
 .، بي تايالعرب

 .1348مصر: مطبعه النهضه،   رغبه اامِل فی کتاب الکامل  سید ب  علي المرصفي
شیعراي عباسیي در تیاریخ جهانگشیاي  ابیات عربي » .الدی سیف و امجدي، عبدالرضا و محي

 .1-14، ص: 1390، 3-5، ش 1، دور  جدید ادب فارسی ،«جویني
یکی  ،«اي به ارزش ادبي، تاریصي و اجتماعي آنتاریخ جهانگشاي جویني: اشاره»  شعار، جعفر

، بیه کوشیش احمید تفضیّلي، تهیران یوی ُره باراِ: جشن نامه استاد  عباس زریاب خ
1370. 
محقق: علي المفضل حمودان، بیروت: دار الفکیر المعاصیر،   شرح حماسه ابی تمام  الشمنتري
1413. 
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 .1369هفتم، تهران: فردوس،  چ  تاریخ ادبیات در ایراِ   صفا، ذبی  الله
 ق.1300قسطنطنیه: بي نا،   دیواِ  طغرائي، حسی  ب  عليال

، القیاهره: ق: عبد الستار أحمد فراجالمحق   ْبقات الشعرا  عبدالله ب  محمد اب  المعتز العباسي
 تا.، بيالناشر: دار المعارف

سسه هنداوي ؤقاهره: م  عبدالرحم  البرقوقي هشرح ؛دیواِحمد ب  الحسی ، أ، ابوطیب بيالمتن
 .2012، فۀلتعلیم و الثقا
 .1387، اسلا  انتشارات: سیاح، تهران احمد ۀترجم  لمنلدا  معلوف، لوی 
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در  ملّت -تحلیل بازتاب ایدزولوژیک تْاد تاریخی دولت
 آبادیداستانهای کوتاه محمود دولت

 جعفر فساییدکتر 
 آموخته زبان و ادبیات فارسي دانشگاه هرمزگاندانش يدکتراي تصصص

  فرامرز خلستهدکتر 
 هرمزگاندانشگاه  زبان و ادبیات فارسيدانشیار

 **رسو  محمدی

 چکیده
هاي اجتماعي با نهاد گروه بردارنده نسبت و رابطهآبادي در هاي کوتاه محمود دولتداستان

شبه  هاي اجتماعي که در ذیل ملتّاي گروهمقاله با تحلیل کنشها و واکنشهای  دولت است. 
در پي تبیی  ای  رابطه دوسویه در داستانهاي کوتاه دولت  با نهاد دولت اندقرارگرفتهملتّ 

دهد که میان نهاد دولت و جامعه، نوعي بیگانگي و گسست آبادي است. نتایج تحقیق نشان مي
است. از طرفي منعک  ساخت  تقابل وجود دارد که به تقابل و تضاد ای  دو نهاد منتج شده

به معناي تعمیق کارکرد ایدئولوژیک هنر و ادبیات  اندازملت در آثار مورد نظر از چشم -دولت
زدایي از گفتمان غالب سیاسي که در تحلیل نهایي به منظور مشروعیت شده ادفزاینده گسست ی

 است.عصر )پهلوي( صورت گرفته

ملت در داستانهاي  -تضاد دولت، فارسي ي، داستان کوتاهآبادمحمود دولت :هاهواژکلید
 .در داستانهاي فارسي ایدئولوژيبازتاب ، فارسي

                                                 
 16/3/1399تاریخ پذیرش:                          7/7/98تاریخ دریافت:

   :نویسنده مسئولfaramarz.khojasteh@gmail.com 
* دانشگاه هرمزگان ات فارسيزبان و ادبی دانشجوي دکتري 

https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D9%81%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D9%81%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
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 . مقدمه و ْرح بحث1

قسمتي از ادبیات داستاني معاصیر اسیت کیه  بصشتیهوآبادي احیاگر و محمود دولت
-يي و متعاقبیاً درتحیولات اجتمیاعسیینوداستانبرجستگي نقش وي در رشد و تعالي 

  100: 1386 )نک. میرعابدیني،است حد تواتر و اثبات رسیدهسیاسي و فضاي فکري عصر به

اسیت. خیوردهگره کلییدرآبادي بیا رمیان درخشیان نا  محمود دولت (.235: 1386شیري، 
یي بصیش عظیمیي از آوازه و منزلیت تنهابهعظمت ای  رمان باشکوه در حدّي است که 

تواند معیار ارزشیابي شاخصي است که مي  یقیبهکشد و ميدوشآبادي را بهادبي دولت
بیر تیوازن و تعیادل مطالعیاتي تیأثیر  لهأمسیبسیاري از آثار ادبي باشید. از طرفیي ایی  

است. سایه افکندن شاهکارهاي ادبي بر دیگر آثیار پیرامیوني، فضیاي پژوهشیي را کرده
آبیادي د، بسییاري از آثیار دولتدر مقیاسي محدو کهاي گونه بهاست تأثیر قراردادهتحت

است کیه شیناخت شصصییت   ای  در حالياستشدهراندهنفع کلیدر از مت  به حاشیه به
ادبي هر نویسنده و در سط  بالاتر گفتمان ادبي، مستلز  توجه و درک و دریافت کلییت 

 است. -غالباً مطرود -آن مجموعه با مشصص کردن زوایا و جزئیات جریانات
آبادي را با توجه به دو مفهو  دولیت رو داستانهاي کوتاه محمود دولت  ِشنوشتار پی

آبیادي در ایی  آثیار تصیویر نسیبتاً اسیت. دولتملّت مورد تحلیل و بررسیي قرارداده -
که بازتیاب ایی  رابطیه و در سیط   ملّت با دولت ترسیم کرده هیدوسوروشني از رابطه 

اییدئولوژیک  کیاملاًي هیازهیانگ بیاهایي که هدیگر علل و عوامل پرداخت چنی  درونمای
معناي تصور کنش آیینگي بیراي . بازتاب بهاستشدهانیباست در ای  نوشتار خوردهگره

 همیراه بیه را جهانزیسیت مصتلیف، دورانهیاي در ادبیات است  در ایی  معنیا ادبییات
 خود جهانزیست آن در ما و گذاردمي نمایش عرصهبه و کندمي بازگو انساني تجربیاّت

معنیاي  ابیزاري اییدئولوژیک بیه مثابهبهکنیم  اما ادبیات مي فهم ي و با صراحتبصوب را
فرارفت  از نقش آیینگي و ابژگي و متعاقباً دستیابي به ساحت فاعلیت و سیوژگي اسیت. 
ادبیات در ای  خوانش الزاماً انعکاس بصییرتها و حقیایق مطلیق و ثابیت انگاشیته شیده 

خود خالق حقیقیت اسیت. در روندي کاملاً فعّالانه با نفي استبداد حقیقت،  بلکه نیست،
در راسیتاي عبیور از تلّقیي برخیي از مکاتیب فلسیفي هماننید  لهأمسدروجه نظري ای  

میارک ،  )نیک.پنداشیت که آن را تابعي از متغیرّ اقتصیاد مي -مارکسیسم کلاسیک از هنر

و توجه به خیوانش دیگیر مکاتیب هماننید  (60: 1389،   میلیز6و 5: 1370  بشلر، 176: 1977


